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Muhammad Saleh Dilan, a Kurdish poet, and Muhammad Al-Eid Al khalifah, an Algerian 

poet, are contemporary poets who lived during the Iraqi Ba'ath regime's domination over 

Kurdistan and the colonization of Algeria by the French, respectively. In such situations, 

the two poets, as poets committed to the lofty ideal of freedom and independence, turned 

their poems into a mirror for reflecting the sufferings of the colonized and oppressed 

peoples of Kurdistan and Algeria and by emphasizing the necessity of decolonization and 

the eradication of the occupiers' domination, they consider revolution as the only escape 

from the clutches and darkness of colonialism and occupation. Underlying the tendency 

of the two poets towards revolution, in addition to sufferings caused by the occupation of 

the motherland and the feelings of humiliation and frustration arising from it, there also 

are factors such as deprivation, assimilation of the colonized people and committing 

crimes, which pushed Dilan and Al-Eid towards taking revolutionary actions. Since, no 

independent research has investigated the factors of passive and beneficial tendency for 

revolutionary actions, the author is determined to do a comparative analysis of the 

phenomenon in the poems of the two poets. The fundamental issue dealt with in the current 

study is that how and in what forms underlying and predisposing factors of exclusionism 

and revolutionary actions are reflected in the poems of the two poets, and with what 

concepts they are linked? In order to investigate this issue, the author has used a 

descriptive-analytical, comparative method based on a sociological investigation of their 

poems. The existence of background factors originating from a colonialist and occupying 

hegemony has forced the poets to adopt a revolutionary approach. The scope of Dilan's 

revolutionary poems is much wider than Al-Eid's, as well as Dilan's poems express a more 

comprehensive anger, which is sometimes mixed with a volcano of grudge and hatred . 
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 ها:کلیدواژه

انقلاب، ادبیات سیاسی، 

 جنایت، طردگرایی، محرومیّت،

، محمّد سازی فرهنگیهمگون

  آل خلیفه دیلان، محمّد العیدصالح 

 ر دورۀاز شعرای معاصر هستند که دشاعر الجزائری  آل خلیفه و محمّد العیدشاعر کرُد دیلان صالح محمّد 

. در چنین اندزیستهمیاستعمار الجزائر توسّط دولت فرانسه بُرهۀ و  ردستانبر کُ عراق ۀ رژیم بعثلطس

های خود را به آینۀ ، سرودهپایبند به آرمان والای آزادی و استقلالعنوان شعرای شرایطی، دو شاعر به

زوم تبدیل ساخته و با تأکید بر لُ الجزائرو  ستانۀ کرُده و ستمدیددزهای مردم استعماربازنمایی رنج

استعمار و   نای دیجورتاریکا تنها گریزگاه رهایی از ، انقلاب رو زدودن سلطۀ اشغالگران یزیستاستعمار

ردن از اِشغال بُبر رنج دو شاعر، علاوه ستیزیی و بیگانهانقلاب رویکرد زمینۀارند. در پسپنداشغالگری می

 همچون محرومیّت، زیربنایی از آن، عوامل تراویدهبُرون و احساس حقارت و سرخوردگیِ زادبوم مادری

و ارتکاب جنایات وجود دارد که دو شاعر را  های تحت سلطهبومی سرزمینمردمِ  فرهنگیسازی همگون

ه است. از آن روی که تاکنون جستار مستقلّی به بررسی شتدا گسیل گریسوی طردگرایی و انقلابی به

آن است  نگارنده بر نپرداخته است، گریانقلابی طردگرایی و عوامل گرایش محمّد دیلان و محمّد العید به

دو شاعر بپردازد. مسألۀ بنیادین پژوهش حاضر این است که  هایسرودهتطبیقی این پدیده در  تحلیلتا به 

های دو شاعر نمود یافته و هایی در سرودهگری، چگونه و در چه قالبانقلابیطردگرایی و سازِ عوامل زمینه

ـ تحلیلی و  له، نگارنده از روش توصیفیاین مسأ در راستای بررسیبا چه مفاهیمی پیوند خورده است؟ 

است.  های دو شاعر بهره گرفتههای سرودهمایهشناختی بُنجامعه تحلیلای مُبتنی بر تطبیقی و مقایسه

طردگرایی  سوی استعمارگر و اشغالگر، دو شاعر را به هایسلطۀ رژیمگرفته از ایِ نشأتوجود عوامل زمینه

محمدّ العید  انقلابی تر از اشعارفراخانقلابی دیلان بسیار  هایگسُترۀ سرودهاست.  سوق دادهانقلابی  کُنشو 

و نفرت  کینههای دیلان الِقاکنندۀ خشمی فراگیرتر است که گاه با آتشفشانی از ه سرودهک همچنان ،است

 شود.آمیخته می
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          مهمقد1ّ. 

در راستای  های غنی و دارای موقعیتّ استراتژیکسرزمین تحت سلطه قرار دادنپدیدۀ استعمارگری و 

گیر اغلب کشورهای جهان ، بحرانی است که گریبانپیشبرد پروژۀ تأمین منابع مورد نیاز کشورهای استعمارگر

لات ناخواسته و غالباً توأم و تحوّ اتها را دستخوش تغییرساکن در این سرزمین بومی بوده و سرنوشت مردم

نفرت نسبت به دیگریِ استعمارگر ساخته است. در این میان، استعمارگر کینه و  دگی احساسپدیدارشُبا 

ترس و  1سازییافته و نهادینهسازمان ابزار خشونت کاربست، با هژمونیعنوان دیگریِ صاحب سلطه و به

و نفوذ خویش در  ریزی بنیان سلطهشالوده، سعی در شدههای اشغالاضطراب در ناخودآگاه ساکنان سرزمین

های تحت و سرزمین هاو چپاول هرچه بیشتر مستعمره یغمابُردنبه راستای و تسهیل مسیر در هامستعمره

شده بوده اشغال مناطق استعمارزده وخویش داشته است. چنین رویکردی دارای بازخوردی دوقطبی در  سیطرۀ

مردم  آوردنراهو به ر کنترلد و قمع افسارگسیختهسیستماتیک و قلع  تأثیر کاربرد خشونتزیرا با وجود  ،است

 جویانهستیزه کُنشیازیدن به از دست به منظور بازدارندگیترس در ناخودآگاه آنان  دارسازیریشهده و زاستعمار

مثابۀ عامل اشغالگر بهبیگانۀ ی از جویحسّ انتقامپیدایش روز خشم و با استعمارگر، منجر به بُ گراییتقابل و

ده زاستعمار ساکنان بومی کشورهای تحت سلطه ومادری در دیدگاه  تباهی زادبومو محرومیتّ و  روزیسیه

 گشته است. 

در دورۀ معاصر، سرنوشت کرُدهای عراق و   های استعمارگر و اشغالگرتحت سلطۀ رژیم هایدر میان ملتّ

 کهاستعمار بوده است؛ چنداناشغالگری و م امواجِ سهمگین مردم الجزائر بیش از هر ملتّ دیگری دستخوشِ تلاطُ

و محرومیتّ و آماج جنایت و کشی بهرهو  ظلم و جورتحت  در روند رواداریِ رنج بر کالبد استعمارزدگان،

در  بهره گشته و هویتّ و کرامت انسانی آناناز حقوق انسانی و مشروع خویش بی قرار گرفته و کشُینسل

 شغال و تحت سلطه قرار دادنشده است. ا تباه 3سازی فرهنگیهمگون و 2زداییهای انسانیتّدندهلای چرخلابه

 سیاسی در دورۀ معاصر هایاز جمله بحران ردستان توسطّ رژیم بعث و استعمار الجزائر توسطّ دولت فرانسهکُ

مردم  4دواندن در ژرفای حافظۀ جمعیبا رسوخ و ریشه فکنده وها سایه اَاست که بر تاریخ کرُدها و الجزائری

                                                 
1 . Institutionalization 

زدایی (. انسانیّت400، 2014هاسلم و لاگنن )« تخطّی از این باور اصُولی است که همه انسان هستیم و در انسانیّت اشتراک داریم( Dehumanization) زداییانسانیّت». 2

ها و ها فاقد توانمندیکه گویا آن ایگونه شود و نگریستن و رفتار کردن با آنان بهمنظور توجیه رنج و ستمی است که بر آنان تحمیل می نفی انسانیّت از دیگران به

ها را انکار ها است که شخصیّت و انسانیّتِ آنسبت به انسانزدایی برخوردی نای هستند که یک انسان دارد. از رویکرد رفتاری، انسانیتّهای ذهنی و احساسیشایستگی

تر کرامتتر، کمتر و بیاحساسدرک و بیای که یک انسان را ناتوانمندتر، بیبخشی است. از این رویکرد، هر عمل یا اندیشهکند و از این نظر، متضادّ شخصیّتو تحقیر می

کند. در آمیز را در فردِ عاملِ خشونت، ضعیف میزدایی درکی از قربانی است که موانع طبیعیِ رفتار خشونتانسانیّت»شود. ی میزدایی تلقّها بداند، انسانیّتاز سایر انسان

 (.36، 1973کِلمن )« شودانَگیزد، شناخته میآمیز را برمیای که در شرایط تعارض، به طور مستقیم، رفتار خشونتعنوان پدیدهزدایی بهواقع، انسانیّت
3 . Assimilation Culturelle 

4 . Collective memory 
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بخشیده  و اندوه ناگسستنی به تابلوی هنر و ادبیات این دو ملتّ، رنگی از سیاهی استعمارزدۀ کرُدستان و الجزائر،

 کرُد و عرب یافته است. و نویسندگاناعران و بازتاب خاصیّ در آثار ش
 از اشغالگری دیرپاای هبُرهشاعر الجزائری، معاصر با  آل خلیفه محمّد العیدشاعر کرُد و  دیلان صالح محمّد

سازی رژیم بعث عراق و دولت فرانسه بوده و شاهد محرومیتّ مردم سرزمین خود و همگون استعمارگریِو 

 های تحت سلطهدر روند سرکوب و قلع و قمع ساکنان سرزمین و جنایت علیه بشریتّ زُدایینسلفرهنگی و 

و آزادی انسان و  و هویتّ و کرامت انسانیتّ در آن بُرهه، اند کهرا نظاره کردهمالامال از بیداد ای بوده و دوره

گردید. استعمارگران الگران و اشغآمیزِ های جنونخواستهو اهداف  امیال و منافع وها، قربانی استقلال سرزمین

دار را در قلب و روح و اندیشۀ دو شاعر ریشهانقلابی های عصیان و خیزش مایهبُنطی، شراین در چنین یستز

هویتّ ملیّ و مشاهدۀ اوضاع  تباهی فرهنگ وو  کُشینسلو  جور و ستمکردن با چراکه دست و پنجه نرم ؛کرد

هایشان را به آینۀ در عاطفۀ شعری دو شاعر گذارد و سروده ژرف یتأثیر اسفبار مردم استعمارزده،ناگوار و 

در مواجهه با استعمارگران و اشغالگران  گراتقابُل نمایی اُصول مکتب رئالیسم انتقادی و دیالکتیک انقلابیباز

 تبدیل کرد.

و محمّد العید و  دیلان محمّد هایسرودهخاصّ کُنش انقلابی و طردگرایی در  و پیدایی با توجّه به تجلیّ

تطبیقی این پدیده در اشعارشان نپرداخته است و نیز وجود  تحلیلتاکنون جستار مستقلیّ به نیز از آن روی که 

 عنوان خاستگاه دو شاعرهای فرهنگی، سیاسی، ایدئولوژیکی و اجتماعی میان جامعۀ عراق و الجزائر بهقرابت

است که به بررسی تطبیقی این  ، نگارنده در پژوهش حاضر بر آنشانهای ادبیو بستر زایش و تراوش نگاره

 هایی از این قبیل پاسخ گوید:بپردازد و به پرسش محمّد العیدو دیلان  هایسرودهپدیده در 

 گری شده است؟ به طردگرایی و انقلابی محمّد العیدو  محمّد دیلانگرایش ساز ـ چه عواملی زمینه1

ساز آن چگونه گری و عوامل زمینهبه طردگرایی و انقلابی محمّد العیدو  محمّد دیلانهای گرایش ـ جلوه2

 ؟شودگر میاست و در چه اَشکال و تصاویری جلوه

 های ادبیات انقلابی در چیست؟ـ وجوه اختلاف و اشتراک دو شاعر در زمینۀ جلوه3

گرایانۀ دو شاعر در بازنماییِ د واقعـ سیاسی و رویکر شرایط اجتماعیـ 1بر این است:  فرضیّۀ پژوهش

محرومیتّ، ـ 2هایشان نقشِ بنیادین داشته است. گری در سرودهروز انقلابیـ اجتماعی، در بُ واقعیتّ سیاسی

ای سبب گرایش به طردگرایی و رویکرد انقلابی شده مثابۀ عوامل زمینهارتکاب جنایت و آسیمیلاسیون به

خواهانۀ بیشتر و نیز برخی و وجود تجربۀ مبارزات آزادی محمّد دیلانزمانی با توجّه به تأخّر  ـ3است. 

های هایی در جلوهشود که تفاوتبینی میدو شاعر، پیشبوم زیستهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در تفاوت

 گری دو شاعر مشاهده شود. انقلابی
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 پیشینۀ پژوهش. 2

، و آکادمیک مربوط به زبان و ادبیات کُردی در محافل دانشگاهیهای بودن پژوهشنُوبنیانبا توجّه به  

های علمی دقیقی صورت نگرفته است. تنها پژوهش، محمّد دیلان تاکنون دربارۀ برخی از اُدبای کُرد همچون

( 1981«)خواهدیلان؛ شاعر و آزادی»ای مختصر با عنوان ، کتابچهدیلانشده دربارۀ اشعار اثر آکادمیک نگاشته

قلم دلشاد علی است که در آن به بررسی انعکاس طبیعت و عشق و دلدادگی و زیبایی زن در اشعار دیلان به 

 طلبی در اندیشۀ شعری وی پرداخته شده است.گرایی و صلحو رویکرد ملیّ

 دربارۀ اشعار محمّد العید، جستارهای زیر صورت گرفته است: 

ای به قلم ابوالفضل رضایی و زهرا تیموری ( مقاله1394«)یفهشهید و شهادت در شعر محمّد العید آل خل»

های شهادت در و منتشرشده در پژوهشنامۀ نقد ادب عربی است که در آن به بررسی سیمای شهید و جلوه

ای به ( مقاله2015«)إسهامات الشّاعر محمّد العید فی تحقیق البنیۀ الإصلاحیّۀ»اشعار شاعر پرداخته شده است. 

وم حمیدۀ و منتشرشده در مجلّۀ جامعۀ قالمۀ لِلعلوم الاجتماعیّۀ و الإنسانیّۀ است که در آن، رویکرد قلم قاد

تجربۀ محمّد العید فی المسرح »ها و خرافات مورد واکاوی قرار گرفته است. اصلاحی شاعر در مبارزه با بدعت

علوم الإنسانیّۀ است که نویسنده در آن به ای به قلم دین الهانی در مجلّۀ الآداب و ال( مقاله2016«)الشّعری

توظیف الموروث »بررسی نقش پیشگامانۀ محمّد العید در نگارش نمایشنامۀ شعری در الجزائر پرداخته است. 

شده توسطّ خلوی شمیسۀ در مجلّۀ الموازین است که به تحلیل مقالۀ نگاشته« ریخی فی شعر محمدّ العیداالتّ

 های شاعر پرداخته است.سرودهکارکرد سنتّ تاریخی در 

ارشد به قلم حمیتی سعاد نامۀ کارشناسی( پایان2010«)مسرحیّۀ بلال بن رباح لمِحمّد العید دراسۀ أسلوبیّۀ»

البعُد »شناسی نمایشنامۀ بلال بن رباح پرداخته است. که به تحلیل سبک در دانشگاه الحاج لخضر است

میراد برکاهم و قنور صلیحۀ  نامۀ کارشناسی( پایان2012«)د العید أنموذجاًالاجتماعی فی الشّعر الجزائری؛ محمّ

شناسی ادبیات به بررسی اشعار شاعر پرداخته شده در دانشگاه اکَلی محند اولحاج است که از منظر جامعه

و ناغش  ۀعساس سمیّ نامۀ کارشناسی( پایان2013«)قصیدۀ هذیان آشیل لِمحمّد العید مقاربۀ أسلوبیّۀ»است. 

شناسی قصیدۀ هذیان آشیل پرداخته شده ولحاج است که در آن به بررسی سبکأمحند  یکلآدر دانشگاه  ۀفاطم

ارشد به قلم سارۀ برودی در نامۀ کارشناسی( پایان2016«)الدّلالۀ الرّمزیّۀ لِلوطن فی شعر محمدّ العید»است. 

شناسی نماد وطن و رمزگونگی آن در اشعار محمّد العید بکر بلقاید است که در آن، تحلیل معنادانشگاه أبی

ارشد فوزیۀ لعویجی در ( رسالۀ کارشناس2016«)توظیف الرّمز فی شعر محمّد العید»صورت گرفته است. 

الرّابط اللسّانی »های شاعر را تحلیل کرده است. دانشگاه محمّد بوضیاف است که در آن، کارکرد نماد در سروده

ارشد نامۀ کارشناسی( پایان2017«)ثی محمّد العید؛ دراسۀ وفق إجراءات التحّلیل اللّسانی النّصیّو أثره فی مرا

به قلم رحمۀ قوارح در دانشگاه قاصدی مرباح است که در آن به تحلیل زبانی متن و تأثیر پیوند زبانی بر 
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( 2018«)الحدیث؛ محمدّ العید أنموذجاًلتزام فی الشّعر الجزائری الإ»حمدّ العید پرداخته شده است. های ممرثیه

شده توسّط لبنی مایدۀ و هجیرۀ عمیرات در دانشگاه محمّد الصدّیق بن یحیی ارشد نگاشتهنامۀ کارشناسیپایان

بررسی تطبیقی اشعار محمّد العید »است که در آن به تحلیل تعهّد و التزام در اشعار شاعر پرداخته شده است. 

شده در دانشگاه فردوسی مشهد رسالۀ دکتری نگاشته« گرایی تکوینیبر پایۀ نظریۀ ساخت الشّعرای بهارو ملک

گرایی تکوینی به بررسی تطبیقی اشعار دو شاعر توسّط محمّد توفیقی است که در آن با کاربست نظریۀ ساخت

 پرداخته شده است.

م محمّد ابن سمینۀ است که در آن به ( کتابی به قل1992«)محمّد العید آل خلیفۀ دراسۀ تحلیلیّۀ لِحیاته»

الجملۀ الإنشائیّۀ فی دیوان محمدّ »بررسی زندگانی شاعر و کاوش در ادوار مختلف زندگی وی پرداخته است. 

( کتابی به قلم دفۀ بلقاسم است که در آن به تحلیل جملات انشائی در دیوان شاعر پرداخته است. 2010«)العید

( کتابی به قلم نصرالدّین بن زروق است که اشعار شاعر را با 2011«)عر محمّد العیدی الأسلوبیّۀ فی شبُنَلْاَ»

 شناسی تحلیل کرده است.رویکرد سبک

شناختی واکاوی جامعه»گری در آثار ادبی، مقالۀ در زمینۀ تحلیل و بررسی عوامل زیربنایی گرایش به انقلابی

( پژوهشی به 1401«)های عبداللّه پَشیو و مُفدی زکریادهروسُگرایش به کُنش انقلابی و طردگرایی در عصیان

ای ادبیات، هنر و علوم انسانی است که نویسنده رشتهقلم اسماعیل برواسی و منتشرشده در نشریۀ مطالعات بین

های گرایش دو شاعر به کُنش انقلابی و استعمارزدایی در جامعۀ تحت استیلای زمینهدر آن به بررسی پس

راستایی این مقاله با پژوهش حاضر در زمینۀ با توجّه به همسویی و هم استعماری پرداخته است. هایدولت

و  قرار دادن مدّ نظررایش به کُنش انقلابی و طردگرایی، نگارنده در جستار حاضر با تحلیل عوامل زیربنایی گ

در پژوهش یادشده، به بسط و گسترش  شدهکارگرفتهبه شناختیِو رویکرد جامعه چارچوب نظری کاربست

های گری در سرودهساز طردگرایی و انقلابیراستای واکاوی عوامل زمینهپژوهش حاضر در آن در ایدۀ تحلیلی 

 محمّد دیلان و محمّد العید خواهد پرداخت.
 و محمدّ العید محمدّ دیلانشده در مورد اشعار های انجامنسبت به پژوهش وجه تمایز و تازگی جستار حاضر

خصوص در مورد های دو شاعر و بهها، جستاری تطبیقی میان سرودهاست که در هیچ یک از این پژوهش این

ها با یک از این پژوهش نش انقلابی صورت نگرفته و هیچسازِ گرایش به طردگرایی و کُبررسی عوامل زمینه

 گری در اشعارشناسی به بررسی طردگرایی و انقلابیجامعههای شناختی و با کاربرد منابع و نظریهرویکردی جامعه

های فرهنگی، سیاسی، ایدئولوژیکی و اجتماعی میان جامعۀ عراق وجود قرابتکه نپرداخته است؛ همچنان دو شاعر

هایشان فراهم آورده ای مناسب برای پژوهش تطبیقی میان سرودهعنوان بستر ظهور دو شاعر، زمینهو الجزائر به

 فراخوانده است. های دو شاعررودهسُی و عصیانانقلاباشعار . همین امر، نگارنده را به بررسی تطبیقی ستا
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 . روش پژوهش 3

در جستار حاضر، نگارنده با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تطبیقیِ عوامل گرایش به انقلاب و 

های خواهد پرداخت. بدین منظور، سروده آل خلیفه محمّد العید و دیلانصالح محمّد های طردگرایی در سروده

های )در میان سرودهدو شاعر که بر کُنش انقلابی و عوامل پدیدارسازی آن تمرکز دارد، مورد واکاوی قرار گرفته 

شده در سراسر دوران حیات سیاسی دو شاعر در بُرهۀ سلطۀ رژیم بعث بر کُردستان و دو شاعر، اشعار سروده

مایۀ اصلی هایی تمرکز شده است که درونزائر توسّط دولت فرانسه مورد توجّه بوده و بر سرودهاستعمار الج

های عینی، به و ارائۀ نمونه ها سُرودهبا استشهاد به متنِدهد( و ـ سیاسی تشکیل میهای اجتماعی مایهآن را بُن

در  هاتأثیر آن سازی فرهنگی ومگوننمود محرومیتّ، جنایت و هرُخ و انقلاب دهندۀتحلیل عناصر ساخت

پردازان های نظریهکاربست نظریه و باد شوپرداخته می عراق و الجزائرـ دیالکتیکی در جامعۀ  خیزش انقلابی

به تحلیلِ تطبیقی  و ... 10، بروکر9، گیدنز8گررابرت ،7هانتینگتون ،6، روشه5فورَنشناسانی همچون و جامعه

و بررسی وجوه اشتراک و  محمّد العیدو  دیلان محمّدهای عوامل گرایش به انقلاب و طردگرایی در سروده

 ادبیات تطبیقی از دیگر سو، در پژوهش حاضر، نگارنده از اصُول مکتب اختلاف دو شاعر پرداخته خواهد شد.

پردازان این مکتب را فراسوی نظر قرار خواهد داد. دلیل ریههای نظ)اسلاو( الهام گرفته و دیدگاه روپای شرقیاُ

های این مکتب روپای شرقی در پژوهش حاضر، مناسبت علمی و منطقی نظریههای مکتب اُکاربست دیدگاه

و نقش  اجتماعیـ سیاسی ی هاعنوان پدیدهبهسازی فرهنگی و همگون محرومیتّ، جنایت علیه بشریتّبا 

روپای نظران مکتب اُزیرا صاحب ؛ـ سیاسی است ها و تحوّلات اجتماعیگیری انقلابشکل در هابنیادین آن

انگارند و از این رویکرد، ـ اقتصادی و سیاسی می های ادبی را زادۀ مسائل اجتماعیشرقی، موضوعات و پدیده

دانند. مکتب می اقتصادیو  ـ سیاسی های اجتماعیخورده به واکاوی پدیدهتبیین و تحلیل متن ادبی را گره

ظهور و تحولّ »شود، روپای شرقی که بر آن، عنوان مکتب سوسیالیستی و مارکسیستی نیز اطلاق میاسلاو یا اُ

های ادبی را به تاریخ خود را مدیون نگرش نظام سیاسی و اقتصادی و فلسفۀ مارکسیستیِ رایج است که پدیده

پردازان این مکتب با اعتقاد به این دیدگاه نظریه(. »127، 1987 وشعلّ) «دهداقتصادی و اجتماعی ربط می

شمارد و زء زیربنایی میـ اجتماعی را جُ زء روبنایی جامعه و ساختار اقتصادیمارکسیستی که ادبیات را جُ

نقش  ،ـ اجتماعی عیتّ اقتصادیداند، بر این باورند که واقدهندۀ آگاهی اجتماعی میوجود مادیّ را شکل

 (.24، 2008خضری ) «کنندۀ شکل و محتوای آن استبنیادین در آفرینش ادبی دارد و تعیین

                                                 
5 . Foran 
6 . Rocher 

7 . Huntington 

8 . Robert Gurr 

9 . Giddens 

10 . Brooker 
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 دربارۀ محمدّ صالح دیلان و محمدّ العید آل خلیفهمختصری  .4

زاده شد. در نوجوانی به سبب تنگدستی و پرداختن  سلیمانیهدر شهر  1927در سال »محمّد صالح دیلان  

های امپریالیسم به سیاست در راه محقّق ساختن حقوق مردم کُرد و مبارزه با رژیم پادشاهی عراق و دخالت

دار خزنه) «چندین بار زندانی شد 1964تا  1948های انگلیس، دست از تحصیل برداشت و در فاصلۀ سال

دیلان یکی از »او از خوانندگان متبحرّ و مشهور در زمینۀ آواز و مقام اصیل کُردی بود.  .(501ـ  499، 2010

به صفوف مبارزه  1950 دهۀ هایخواهی بود که اشعارش در سالیافته در مکتب مبارزه و آزادیشعرای پرورش

های ضدّ هایش بازتاب جنبشدند و سرودهپیوسته و به مشعلی فروزان در دستان مبارزان آن زمان بدل ش

دیلان . (27، 1198علی ) «تنها عراق بلکه سراسر جهان را فرا گرفته بودای بود که نهخواهانهاستعماری و آزادی

 به خاک سپرده شد. گردی سَیواندر سلیمانیه درگذشت و در آرامستان  1990اکُتبر سال  28در 

ای متدیّن زاده شد. در کودکی به در خانواده عین البیضاءدر  1904آگوست  28در » د العید آل خلیفۀمحمّ

در مدّت زندگی خود در راه » .(9، 1992ابن سمینۀ ) «حفظ قرآن و فراگیری علوم دینی و لغوی پرداخت

در سال » .(88، 8199ه سعداللّ) «با استعمار و ظلم پرداخت آزادی و کرامت انسانی، با ایمانی راسخ به مبارزه

های انقلابی در مسجد مجاور با و تدریس دروس و اندیشه و استعمارستیزی به سبب رویکرد انقلابی 1954

در سال »و  (17، 7201بوعیشاوی ) «فتاداُ کدیه و به زندانشد ، توسّط استعمارگران دستگیر عین ملیلۀمدرسۀ 

شاعر نقش انقلابی  .(308، 4198 یخرف) «به اتّهام مشارکت در بسترسازی برای انقلاب محاکمه شد 1957

 هباتنرستان شهر در بیما 1979ژوئیه  31که در  خود را تا طلوع خورشید آزادی در الجزائر ادامه داد تا این
 درگذشت.

 . مبانی نظری5

 مفهوم و نظریه ؛انقلاب

تحولّ جامع و بنیادین در چاچوب »ای در ساختار دولت و حکومت یک کشور و انقلاب دگرگونی ریشه 

بنای دولت تعریف صورت تجدید  به»( که 334، 1949نئومان ) «نظام حاکم و اسطورۀ مسلطّ نظم اجتماعی است

شود و پیامدهای آن چنان است که حالت نهایی و حالت ابتدایی نظام، هیچ شباهتی به هم ندارند و شامل می

اگر انتقال قدرت »بدین معنا که ؛ (36، 2008کوهن ) «شودآمیزِ انتقال قدرت میکلیّۀ موارد فوق قانونی یا خشونت

انقلاب جایگزینیِ قهرآمیز » .(4، 1960برینتون ) «توان آن را یک انقلاب نامیدقانونی صورت گیرد، نمیبه نحو 

بار نظام سیاسی خشونت دگرگونی کلیّ و»( و 14، 2004کالورت ) «رژیم یا حاکم جدید به جای رژیم کهنه

بلکه منحصر به تغییرات عمده در  ،کندتوزیع قدرت را در جامعه در سطحی گسترده دگرگون می تنهااست که نه

ها باشد انقلاب باید دربرگیرندۀ جنبش اجتماعی توده .(290، 1985سون رابرت) «شودساختار کلیّ جامعه می
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باشد. از این رویکرد،  11بردارندۀ تهدید و کاربرد خشونتکه به فرآیندهای عمدۀ تغییر و اصلاح بینجامد و در

که این قدرت ای است؛ هنگامیبار به دست رهبران جنبش تودهانقلاب تصرّف قدرتِ دولتی با وسایل خشونت»

صفت ممیزّۀ هر » .(605، 1989گیدنز ) «رودمتعاقباً برای آغاز فرایندهای عمدۀ اصلاح اجتماعی به کار می

داده و آن را غیر قابل تحمّل شدتّ مورد انتقاد قرار  ایدئولوژی انقلابی این است که موجودیتّ رژیم خاصیّ را به

ای سخن به میان ایدئولوژی انقلابی در جهت نفی کامل وضعیتّ حاضر، از آینده ،داند. بنابراینو محکوم می

یک انقلاب، تحولّ داخلی سریع، بنیادین و » .(305ـ  304، 2016روشه ) «د که متفاوت با حال استآورَمی

های مسلطّ یک جامعه و در نهادهای سیاسی آن، ساختار اجتماعی، رهبری و ها و اسطورهبار در ارزشخشونت

جوهرۀ سیاسیِ انقلاب، گسترش آگاهیِ سیاسی » .(a1968 ،264هانتینگتون ) «هاستفعاّلیتّ حکومت و سیاست

ها، در مورد علل وقوع انقلاب (.b1968 ،266هانتینگتون ) «های جدید در عرصۀ سیاست استو بسیج گروه

 یرِشود. به عبارت دیگر، وقتی ستم و سرکوب غنگرش رایج این است که بدبختی و فلاکت سبب شورش می»

دهند ها هنگامی رخُ میکنند. بر اساس نگرش دیگر، انقلابها علیه ستمگران قیام میشود، تودهتحملّ می قابل

از (. »14، 2006گلدستون ) «که افَکار جدید و رادیکال، تکان و حرکتی در زندگی عادیّ مردم به وجود آورند

 «گرددل میان زیربنا و روبنای اجتماعی موجب افزایش تضاد و برُوز انقلاب تلقیّ مینگرش مارکسیسم، عدم تعادُ

افراد »است و  محرومیتّ گرفته از، شورش و خشونت سیاسی نشأتگررابرت(. از دیدگاه 197، 2008بشیریه )

آورند و آنچه استحقاق آن را دارند، دست میشوند که احساس کنند شکافی میان آنچه به هنگامی خشمگین می

آورند و یا افزایش آنچه که احساس وجود دارد. این احساس ممکن است از طریق کاهش آنچه به دست می

آوردن فرصت، دست به شورش و دستکنند استحقاق آن را دارند، به وجود آید. مردمان خشمگین با بهمی

 (.367، 1973گرِ رابرت) «زنندانقلاب می
 

 های محمدّ صالح دیلان و محمدّ العید آل خلیفهدر سروده گریساز گرایش به طردگرایی و انقلابیعوامل زمینه. 6

سو، بر رابطۀ دیالکتیکی و دوگانگی میان اشیاء بنیان نهاده شده  کنیم، از یکجهانی که در آن زندگی می 

کشورهای  ای لایتناهی از روابط علتّ و معلولی میان کائنات است. وضعیتّ انقلابیمجموعهو از سوی دیگر، 

روز انقلاب و طردگرایی در این کند، زیرا بُنیز از قانون علتّ و معلولی تبعیتّ می شده و استعمارزدهاشغال

است که  و ...میلاسیون سازِ انقلاب همچون محرومیتّ، ارتکاب جنایت، آسیها نتیجۀ شرایط زمینهسرزمین

مثابۀ برونداد شرایط ناشی از استعمار و اشغال فروخته شدن آتش انقلاب بهنقش مستقیم و کلیدی در براَ

ردستان و استعمار الجزائر توسّط دولت فرانسه، فزایندگی برآیند سلطۀ رژیم بعث عراق بر کُها دارند. سرزمین

سازی کُشی و گرایش به همگونتکاب جنایت و خشونت و نسلمحرومیتّ مردم ستمدیده و استعمارزده، ار

                                                 
ها با شود که تودهانقلاب تنها هنگامی میسّر می»از آن است که ناشی  ،یک انقلابدر جریان  ( و95، 2023آرنت ) «گیردخشونت غالباً از خشم شدید سرچشمه می. »11

 (.70، 1935سول ) «ناآرامیِ روحیِ شدیدی به حرکت درآیند
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مردم تحت سلطه بوده است که در مرحلۀ رسوخ آگاهی سیاسی در ناخودآگاه مردم کُردستان و الجزائر، به 

 درگرایی با اشغال و استعمار انَجامیده است. از این رهیافت، گرایش به طردگرایی و کُنش انقلابی در تقابل

و  محمّد دیلانانقلابی در اشعار  خیزشساز گرایش به طردگرایی و به تحلیل عوامل زمینه ،مجال پیش رو

 شود.پرداخته می محمّد العید

 محرومیتّ. 1ـ 6

، محرومیتّ مردم استعمارزده ه استشده بودهای استعمارزده و اشغالگیر سرزمینبحرانی که همواره گریبان

مناصب اداری و سیاسی در سرزمین مادریِ تحت اشغال بیگانگان است. از دسترسی به منابع ثروت و قدرت و 

گیرد که در دیدگاه استعمارگر، فقر و حرمان ابزاری مؤثّر در تحت کنترل درآوردن این امر از آنجا نشأت می

زیرا تنها اندیشۀ انسان گرسنه و محروم، تلاش در جهت کسب روزی برای رهایی از  ،استعمارشدگان است

ذهان از مطالبۀ حقوق مشروع و دخالت در امور سیاسی ودرس است؛ عاملی که سبب منحرف شدن اَمرگ ز

شود. از ها گشوده میگشته و به تبع آن، راه برای سیطرۀ هرچه بیشتر استعمارگر بر مستعمره 12و اجتماعی

است؛ آتشفشانی شدۀ استعمارشدگان گاه امیال سرکوبدیگر سو، محرومیتّ آتشفشانی خفته است که جلوه

محرومیتّ نقش عامل فروگُشا را برای کُنشِ انقلابی ایفا »ز این رویکرد، ا که هر لحظه امکان فوران دارد.

و  های اساسی هستنداز سرکوب خواستهها ناشی تمامی انقلاب»( زیرا 363، 1962هوزلیتز و ویلنر ) «کندمی

شده زمانی پدید میلِ بازداشته  سرکوبی است. احساس سرکوبی یابا میزان این خشونت هر انقلاب متناسب 

بیراهه کشیده شده و امیال احساس برسند که تمایلات و عقاید مشروعشان سرکوب یا به ید که مردم بدین آمی

 .(31ـ  30، 1927ادواردز ) «رو شده یا خنثی گشته استهجای آنها با مانع روبهای کاملاً بهو خواسته
ردستان و الجزائر از حقوق انسانی معاصر با محرومیتّ مردم کُ محمدّ العیدو  دیلان ای طولانی از زندگیرههبُ

ها نداختن رژیم بعث عراق و دولت فرانسه بر این سرزمیناَهای زادگاه مادری در نتیجۀ چنگبهرگی از ثروتو بی

بیعی غنی و موقعیتّ جغرافیایی استراتژیک، مردمانشان مندی از منابع طرغم بهرههایی که علیبوده است؛ سرزمین

 شدند. های دولتی و اداری طرد میکردند و از مناصب و جایگاهدر فقر و محرومیتّ زندگی می

ردستان عراق، حدیث درد و رنجی جانکاه است که تجربۀ محرومیّتی به درازای تاریخ را در زیستن در کُ

پردازد؛ محرومیّتی که لوی شعریِ مالامال از رنج به تصویر این محرومیتّ میدر تاب دیلانسینه نهفته دارد. 

های زادگاه گی مردم کرُد از زندگی توأم با کرامت و منزلت اجتماعی و محرومیتّ از ثروتبهرپیامد آن، بی

های سرزمین کالبدناپذیر به ای سیریاستعمارگر همچون درّندهاشغالگر و که دشمن  مادری بوده است؛ آنجا

های خویش محروم ساخته و تنها مرگ، خورداری از داراییرداخته و آنان را از باَن چنگ استعمارزدۀ کُرد

                                                 
کند و او را از اتخّاذ تصمیم در عمارزده در امور جلوگیری میفتادن از تاریخ است. دستگاه استعمار از هر نوع شرکت آزادانۀ استبزرگترین کمبود استعمارزده، جدا اُ. »12

 .(119، 0140ممِّی ) «نمایدهای تاریخی منع میدار شدن مسئولیّتمورد سرنوشت جهان و سرنوشت خویش یا عهده
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های خورده و پیشانیسوختن، آوارگی و جلای وطن را به آنان ارزانی داشته است؛ مردمی محروم با دستان ترک

استعمارگر رژیم های ناکامی و اسارت در زندان سرشار از چین و چروک که سهمشان از زندگی، تنها تلخی و

 شود:شان در همان اَوان نارسی و کالی چپاول میاست و محصولات کشاورزی

آنچه در سرزمینم از خیر و برکت وجود دارد/  های این جهان/ هرمن انسانم/ دوست دارم همچون انسان»

م رنج بازوانم باشد/ امّا دشمن، همچون سگی سارانش/ متعلّق به برادران و خواهرانم و سهزمین و چشمه

ات، تنها مرگ و سوختن و وطنان و خانوادهگوید: سهم تو و همخوردن پرداخته!/ میناپذیر/ به استخوانسیری

ام، ندگیام مالامال از چین و چروک بود/ گذران زچهره»(. 222ـ221، 2012دیلان ) «آوارگی و ترک وطن است

کرد/ ان کالی و نارسی تاراج میاَودسترنج و محصولات کشاورزیِ منِ دردمند را در همان دشمن، تلخی بود/ 

 (.251، همان) «ام در اسارت سپری شد؛ اسارت رژیم خائناغلب روزگار زندگی

محرومیتّ ساکنان اصیل آن از ثروت سرشار سرزمین فرانسه در الجزائر، فقر و دولت ارمغان استعمارگری 

ای دیالکتیکی، رنج برآمده از محرومیتّ در نگاره محمدّ العیدشان و رنج و دردمندی و خواری بود. مادری

روزی بهره گشته و در شقاوت و سیهکند؛ مردمی که از حقوق مشروعشان بیهموطنان خویش را تصویرگری می

و برای یک قوت لایموت در عذابند و از حقّ ادامۀ حیات در وطن خویش محرومند و کنند گذران حیات می

گون، سرچشمۀ نور و باد و باران را به رویشان بسته های بدشُسایۀ هژمونی استعمارگر همچون سیاهی بال کلاغ

ارگر در سعادتمندی که بیگانۀ استعمو زندگی را در برابر چشمانشان به تیرگی شبی سیاه بدل ساخته است؛ درحالی

الحمایۀ خویش های مستعمره چنگ انداخته و مرز و بوم آن را تحتگذراند و بر ثروتو آسایش روزگار می

 ساخته است:

آوردنش، با آتش دست ای فرانسه! انصاف نیست که ملتّ الجزائر را از حقوقی محروم سازی که برای به »

 العید) «قرار باشد!زده و بیو آرمیده باشی و ملتّ، شقاوترو گشت/ انصاف نیست تو آسوده هو آهن روب
 های کلاغانگیزترین بلایی که بر من وارد آمد، مصیبت وطنی است که دستهشگفت»(. 268، 0201

هر مجرایی، از که باد را از آن دریغ ورزیدند و از )استعمارگران(، نور خورشید را از آن منع کردند/ همچنان

شان تاریکی در شبی رنگ، گویی سایههایی سیاههای باران به آن جلوگیری کردند/ با بالرسیدن سیل قطره

 (.264، همان) «سیاه و دیجور است

ر ، احساس سرخوردگیِ انسان استعمارشده دمردم کُردستان و الجزائر در تصویر دو شاعر از محرومیتّ

و  گرفته از محرومیتّیابد. احساس سرخوردگیِ نشأتتحت سلطۀ استعمارگران نمود می هایسرزمین

، شدهشُدگی در زادبوم مادریِ اشغالانگاریطردشدگی و دورافُتادگی از مالکیتّ بر منابع قدرت و ثروت و دون

بر فرض وجود ویانه همواره مبتنی روز کُنش پرخاشجبُ»زیرا  ،روز خشم، خیزش و پرخاشگری استساز بُزمینه
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، 2018رابرتگِر ) «نجامداَسرخوردگی است و نیز وجود سرخوردگی همواره به برخی از اشکال پرخاشگری می

 ها سرخوردگی است.ها و خیزشکه عنصر مشترک در تمامی انقلاب همچنان ؛(56

 آسیمیلاسیون. 2ـ 6

قلیتّ همانند فرهنگ غالب فرایندی است که در آن، فرهنگ اَ»سازی فرهنگی یا همگونآسیمیلاسیون  

در این فرایند که از طریق (. 615، 2004اسپیلبرگر ) «پذیردها و رفتارها و عقاید آن را میشود یا ارزشمی

دار شده و هدفریزیدهد، تغییر برنامهخ میآن رُفکندن بر ساکنان بومی اِشغال نظامی یک سرزمین و سلطه اَ

پیوندد که غالباً امری قهرآمیز است که در جریان آن، های آنان به وقوع میدر فرهنگ، زبان و آداب و سنتّ

 نماید.بیگانۀ اشغالگر سعی در جایگزینی کامل فرهنگ خود به جای فرهنگ مردم نواحی تحت سلطه می

ها توسّط استعمارگران در جهت و سلاحی پُرکاربرد در روند استعمار سرزمین آسیمیلاسیون امری رایج

ها و تحت کنترل در آوردن ساکنان آن بوده است زیرا ناهمگونی فرهنگی فکندن هرچه بیشتر مستعمرهاَدرقبضه

ستعمارگر و های بیگانۀ ابرداری از خواستهبرتافتن از فرمانو ناهمنوایی با فرهنگ حاکم سبب کجروی و روی

استعمارگران در نخستین  اشغالگران و شده است. با علم به این امر، رویۀدر نتیجه عصیان در برابر آن می

 آنان در فرهنگ خویش بوده است.  سازیها، آسیمیله کردن مردمان بومی و ذوبمراحل اشغال سرزمین

ملیّ و  13حسّ بازیابی و بازسازیِ هویتّشدن پیامد از میان رفتن زبان و فرهنگ اصیل بومی، برانگیخته

شاعران و نویسندگان و های اصیل خصوصاً در میان ل واقعیتّعنوان سمبُبه 14های سنّتیشتوسّل به ارز

تمرکز آنان بر هویتّ فرهنگیِ جامعۀ مستعمرۀ خویش و تأکید »در نتیجۀ  روشنفکران جامعۀ استعمارزده بوده و

وسیلۀ استعمار به انزوا درآمده ها به حاشیه رانده شده و به بر زنده کردن و توسعه و ترویج هویتّ ملیّ که سال

بت به استعمارگر را در پی داشته و جویی نسهمواره نوعی ستیزه(، 312، 2020احمدی و دارابی ) «است

عنوان مکانیسم دفاعی استعمارزده در برابر ور ساخته است؛ امری که بههای خیزش و انقلاب را شعلهشراره

 فرهنگ مهاجمِ استعمارگر به کار رفته است.

در  بندی جوامع تحت سلطهردستان عراق و دولت فرانسه در الجزائر، پیکرهاستراتژی رژیم بعث در کُ

ها و زدودن فرهنگ و هویتّ بومی آوردن ساکنان مستعمرهراهبه چارچوبی متجانس با فرهنگ خویش در جهت

سازی های متنوّع همگونبود. سیاست راهبردی رژیم بعث و دولت فرانسه برای پیشبرد این هدف، کاربرد گونه

ستعمره بر اساس فرهنگ غالب بود. در از قبیل آسیمیلاسیون زبانی، فرهنگی و تغییر در ساختار اجتماعی م

ردستان عراق و عربی در الجزائر ممانعت شده و سعی دو رژیم کرُدی در مدارس کُ این راستا، از تدریس زبان

                                                 
ها ناچارند این بحران را حل کند و افراد و گروهصورتی جدّی مختل میجتماعی را بهای وجود نخواهد داشت. بحران هویّت و معنا، زندگی ابدون هویّت، جامعه. »13

  .(249ـ  248، 6139محمدّی لگُ)« تنها راه انجام این امر است بازسازیِ هویّتگمان، کنند. بی
14 . Traditional Values 
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ردستان و زبان فرانسوی جایگزین زبان عربی در الجزائر بر آن بود که زبان عربی جایگزین زبان کُردی در کُ

که فرهنگ و آداب و رسوم اشغالگر از جمله شیوۀ لباس پوشیدن، معاشرت  شدکه سعی می گردد. همچنان

 ها تحمیل گشته و فرایند تخریب و حذف فرهنگ و هویّت بومی تسریع گردد.بر مستعمره و... اجتماعی 

کند که مردمانش در معرض زدوده شدن زبان و هویتّ توسطّ ای استعمارزده را بازنمایی میجامعه دیلان

عنوان شهروند کُرد محروم بودند؛ سیاستی و حتیّ از داشتن زبان و هویتّ مستقل به بعثی قرار گرفته اشغالگر

شد؛ مردمی که توسّط رژیم بعث عراق در جهت نفی و زدودن زبان و هویتّ مردم اصیل کرُد به کار برده می

 ر جهت پیشبرد سیاستشدند و دکه در صورت سخن گفتن با زبان خویش به زندان و اعدام محکوم می

 زدودن زبان و هویّتشان، با نفی موجودیتّ و انکار هویتّ مواجه بودند: سازی فرهنگی وهمگون

ردستان بازآورْد/ های قدیمی را به کُدام دشمن بود/ دشمن بدطینت، کینه روزگاری که ملتّ، طعمه و شکارِ»

سخن گفتن »(. 230، 2012دیلان ) «ممنوع سازدقصد داشت با خونابۀ چرکین ناپاکی/ زبان مادری کُردی را 

ای شگرف و به شیوه /است نجامش دستگیری و زندانرم است/ و سراَبا زبان مادری، برای من ممنوع و جُ

 (.252، همان) «ردستان وجود ندارد!وحشتناک، هویّتم تغییر داده شد!/ انگار که سرزمینی به نام کُ

ای شعری، تلاش دولت فرانسه برای نابودی و تخریب زبان عربی را به تصویر هنگاردر  محمّد العید

جویانه نسبت به آن، انگاری زبان عربی و رویکرد ستیزهکشد. در این راستا، استعمارگر فرانسوی با دشمنمی

ها و تصویب قوانین و ونی زبان فرانسوی و سایر زبانهژم سایۀدر تلاش برای مدفون ساختن زبان عربی در 

ها بر ضدّ زبان عربی، سعی در زدودن این زبان و به تبع آن، تحریف و تخریب قرآن داشته است صدور بیانیه

های فروپاشی شخصیتّ و دوری ست و متزلزل ساخته و زمینهتا از این طریق، بنیان هویتّ مردم الجزائر را سُ

 از زبان مادری را فراهم آورَد:زیدن آنان گُ

ها بر آن هجوم آوردند/ دشمن قصد دارد زبان ن! برای زبانی که در سرزمین خودش، تمامی زبانخروش کُ»

رنّده های بُپیرامونش همچون اسلحه 15های دیگر مدفون سازد/ قوانینعربی را به بدترین شیوه در زیر سیطرۀ زبان

شوند/ جرُمش این است ها بر ضدّ آن، یکی پس از دیگری صادر میا و قطعنامههدار هستند/ و مصوبّهو دندانه

 (.250ـ  249، 0201العید ) «های دور جاودانه است)قرآن( از زمان که کتابش

سازی فرهنگی و به حاشیه راندن تصویرسازی دو شاعر از بحران زوال هویتِّ برآمده از همگون در

شده و شخصیتّ خُردشدۀ انسان استعمارزده در هویتّ منکوب های تحت سلطه،موجودیتّ ساکنان سرزمین

ران رژیم بعث و استعمارگران فرانسوی سعی در اشغالگیابد؛ هویّتی که روز میهای استعمار بُدندهزیر چرخ

الجزائر در فرهنگ دولت استعماری، ردستان و سازی مردم کُداشته و از طریق ذوبهای اصیل آن مایهزدودن بُن

سازی آنان خویشتنها در فرهنگ بیگانه و متعاقباً بیدر راستای پیشبرد پروژۀ سیاسی ادغام ساکنان مستعمره

                                                 
  شمارد.بود که زبان عربی را در الجزائر زبانی بیگانه برمی 1938مارس  8. از جمله این قوانین، قانون 15
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گیری و انقلابی در جهت بازپس کُنشجویی و سوی ستیزه جریان سیّال ذهن را به این امر،نهادند. گام می

های حقارت ناشی از تباهی هویتّ سوق داده و آتش خشمِ فروخورده و عقده بازیابی هویتّ راستین و اصیل

 فروخته است.را براَهای زبانی و تاریخی و زدودن رمزگانو فرهنگ 
 جنایت علیه بشریّت. 3ـ 6

گرفتن، تبعید یا بردگیکن کردن، بهاَعمالی از جمله قتل، قلع و قمع، ریشه»منظور از جنایت علیه بشریتّ،  

اجباری یک جمعیتّ، حبس کردن یا ایجاد محرومیتّ از آزادی جسمانی، شکنجه، تجاوز جنسی، تعقیب  کوچ

و آزار مداوم هر گروه یا مجموعۀ مشخّصی به علل سیاسی، نژادی، ملیّ، قومی، فرهنگی، مذهبی یا علل دیگر، 

که عمداً به قصد ایجاد درد و انسانی دیگر ناپدید کردن اجباری اشخاص، جنایتِ تبعیض نژادی و اَعمال غیرِ

یافته رنج شدید یا صدمۀ زیاد به سلامت جسمی، روحی و روانی در چارچوب یک حملۀ گسترده یا سازمان

 .(233ـ  232، 0202حسینی اکبرنژاد ) «یابدنظامی ارتکاب میبر ضدّ یک جمعیتّ غیرِ

فکندن های اِشغالگر است، سایه اَشده، استعمارزده و تحت سلطۀ رژیمهای اِشغالآنچه ویژگی بارز سرزمین

ها رحمانه و فارغ از انسانیتِّ این رژیمرم و جنایت بر فضای جامعه در نتیجۀ برخورد بیو جُکُشی نسلمرگ و 

و  شدههای اِشغالهایی برای تحتِ کنترل درآوردنِ سرزمینبا مردم نواحی تحتِ سلطه است. چنین رژیم

کاربرد »ها از اَبزارِ قلع و قمع و کُنشِ قهرآمیز و کشتار استفاده کرده و با تحکیم قدرتِ خویش در این سرزمین

استفادۀ گسترده از »( و 6، 2006اِسپیرو و دیگران ) «نظامییافته توسّط نیروهای نظامی و شبهخشونتِ سازمان

ها و (، مستعمره173، 5200بروکر ) «رحمانهز حد به قتل و کشتار و رفتارهای بیخشونت و توسّلِ بیش ا

ویژگی مشترک اغَلب  تیتوتالیتاریسگرایش ها که سازند. این رژیمرا به قتلگاه بدل می شدهنواحی اشغال

و مالامال از دلهره تبدیل کرده و با  وردیجهای تسخیرشده را به جویباری از خون و شبی هاست، سرزمینآن

های کشتار جمعی، گورستانی از مرگ و تباهی و سیاهی به وجود ها از جمله سلاحکارگیری انواع سلاحبه

در ژرفای ناخودآگاه جمعی قربانیان و بُروز آن در قالب هیستری  16زخمکه برآیند آن، زایش روان آورندمی

تواند شخصیتّ سوژه را به کلیّ تغییر دهد و حتیّ ویران کند. این ویرانی می زخماین روان»است.  17ایتوده

اَنجامد که اگرچه از مرگ جسمانی نجات یافته، ولی هویتّ می 18ای موسوم به سوژۀ پساتروماییبه تولّد سوژه

 (.509ـ  508، 2020موسوینیا )« نمادین خود را از دست داده است

                                                 
16 . Trauma 

دهند و به شان را از دست میشود که در آن، مردم خویشتنداریپریشیِ فراگیر یا جنون جمعی به موقعیّتی اطلاق میروان، (Mass hysteria) اییستری تودهه. »17

 (. 121، 2009 ستوده) «کنندمینگیخته و نامعقول رفتار ای براَشیوه
18 . Post traumatic subjec 
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های جنایت و سرکوب و قلع و قمع برای سلوبردستان و دولت فرانسه در الجزائر از تمامی اُرژیم بعث در کُ

شان بر نواحی اشغالی، انواع جنایات و ای که در طول دوران سیطرهگونه به ؛گرفتندستردن هژمونی خود بهره میگ

آوردنِ حقّ دستترین شکلِ اقتدار، بهعالی ،دیدگاهشانکشتار را مرتکب شدند. نظامیان بعثی و فرانسوی که در 

ترین ترین و خشنسنجیدند، از وحشیانهبار میهای خشونتکشتن دیگران بود و ارزشِ آرمان خود را با تعداد مرگ

و  معاصر نمایان ساختند برُهۀها برای قلع و قمع و کشتارِ مردم استفاده کرده و تصویر دورۀ بربریت را در شیوه

 ت داشت، زیر پا نهادند.همۀ آنچه را که با انسانیتّ و معیارهای اصیلِ اخلاقی سنخیّ

بود که در  1988شی مردم حلبچه در شانزدهم مارس کُنسل»ردستان، از بارزترین جنایات رژیم بعث در کُ

در تابلویی  دیلان .(123، 0201شالیاند ) «نظامی بودندمردم غیرِ ،نفر کشته شدند که اغلب آنان 5000جریان آن، 

کند؛ آن هنگام که سیلی از آتش و گلوله بر شهر سرازیر شد و را تصویرسازی می حلبچهشی کُشعری، نسل

ها و درختان را سوزاند و مرگ را برای مردم زارها و کوهفکند و بمباران، بیشهبرگ زندگی جوانان را بر زمین اَ

ای آتش و خاکستر را به پاره حلبچهدر گهواره خفته به همراه آورد و جسم و جان و هستی ساکنان  و کودکانِ

هجوم آورده و مردم  حلبچههای شیمیایی به دم با سلاحخوی بعثی در سپیدهبدل ساخت و نظامیان درنّده

 دفاع را به قتل رساندند:بی

دختران را بر زمین ریخت/ پس از بمباران، درختان و  وقفۀ گلوله و مسلسل/ برگ عمر جوانان ورگبار بی»

ای ای آتش تبدیل شدند/ یا به پارهگیاهان و دشت و کوهستان سوختند/ بدن و دست و سر و گردن/ یا به پاره

های بیند/ غیر از دود/ و دستان و بدنچیز نمی شده/ هیچای زغال/ کودک شیرخوارۀ قنداقخگر/ یا به تکّهاَ

 (.224، 2012دیلان ) «های محبوس در سینهشده/ یا صدای گریه و نفسهتکّتکّه

نفر کشته  45000بود که در جریان آن،  1845میِ  8ها در الجزائر، کشتار ترین جنایات فرانسویاز هولناک

تراژیگ پرداخته است؛ جنایتی که در پیِ ای شعری به بازنمایی تصویر این جنایت در نگاره محمدّ العید شدند.

ها در پیِ شدّت کشتار، خالی از سکنه گردید و کرامت انسانی مردم آن، مردم به قتلگاه رانده شده و سرزمین

فکنده شدند و عرِض و آبروی زنان مورد هتک حرمت های مرگ اَچالهها و سیاهالجزائر پایمال شده و به زندان

 گردید:  واقع و تعرّض و تجاوز

سوی گورستان رانده  گردند و مردم بهها با استبداد و عذاب از ساکنانشان تُهی میها و سرزمینخانه»

های شرّی که زندانیان گردند/ زندانحد و اندازه، خوار و ذلیل میهای بیشوند/ پیر و جوان با انواع حیلهمی

هایی مرگبار ها هستند/ زندانها بدترین زنداناین زندان کهنو اسیران، همگی اجماع و اتّفاق نظر دارند بر ای

کنند/ زنان زیبارو و دوشیزگانی که به دست اراذل در فضای آزاد که دزدانی در لباس نگهبان بر آن نظارت می
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 19(آس) موردگیرند/ و شرف و ناموس پاکشان که همچون گیاه خوشبوی و تبهکاران مورد اهانت قرار می

 (.297ـ  296، 0201العید ) «شوداست، مورد تعرّض واقع می

به مسلخ  کنند که در آن، جسم و روحِدر این دو قطعۀ شعری، دو شاعر جنایتی تراژیک را بازنمایی می

 د و کشتارننماییخویانۀ رژیم بعث عراق و دولت فرانسه رُخ مشدۀ مردم کرُد و عرب در هجوم درّنده کشیده

 ستانکُردزدایی از مردم و اشغالگر با انسانیتّاستعمارگر در جریان آن، د که نکشرا به تصویر می ایو شکنجه

را لگدمال کرده است. با در نظر گرفتن این امر که پیامد ارتکاب جنایات  آنان، انسانیتّ و سرنوشت الجزائرو 

جویی را در ناخودآگاه حسّ نفرت و ستیزه عنوان عامل انگیزشی،الباً بههای استعمارگر و اشغالگر غتوسّط رژیم

 ها وبزنگاه ای خاموش بوده است که درها جرقّهها و فرانسویت بعثیانگیزد، جنایاَمردم استعمارزده برمی

ور را شعله و تحت سلطه لحظات پسین، انبار باروت اذهان سرشار از خشم و روح تشنۀ انتقامِ مردم استعمارزده

  و آمادۀ انفجار ساخته است.

 گری، برونداد محرومیّت و آسیمیلاسیون و جنایت علیه بشریّتطردگرایی و انقلابی. 7

 آگاهییند گسترش تدریجی آ، برسیاسیِ استعمارگران و اشغالگران زدایی از موجودیتّفرایند مشروعیتّ

و بازنگری  جامعۀ استعمارزده در ناخودآگاه جمعی آن شناختی و رسوخسیاسی در بافت اندیشگانی و معرفت

شدۀ مبتنی بر ایستایی و تغییرناپذیر انگاشتن جمعی نهادینه نگرشهای مسلّط اجتماعی و بازسازی سطورهدر اُ

استعمار و مثابۀ سرنوشت محتوم است. نقطۀ شروع چنین فرایندی، فزایندگی محرومیتّ، به سیاسی ساختار

عنوان نیروی محرّکۀ بالندگی سیاسی بهآگاهی و و متعاقباً اشاعۀ  تحت سلطهدر جامعۀ  سازینهمگواستثمار و 

حاصل نکند،  سیاسیآگاهی  جامعۀ تحت اشغال و استعمار،کُنش انقلابی است. از این رویکرد، تا موقعی که 

و کنندۀ شرایط ذهنی فراهم سیسیا بنابراین، آگاهی. گرددجانبه نمیهرگز موفقّ به ایجاد انقلابی واقعی و همه

شود که نه فقط حائز تعریف می سیاسیشد آگاهی انقلاب است. شرایط ذهنی بر حسب رُسنگ زیربنای 

 نجامد.اَبلکه به سازماندهی کُنشگران انقلابی نیز می ،گستردگی است

و آسیمیلاسیون  ،مردم استعمارزده ای همچون محرومیتّکه قبلاً اشاره شد، وجود عوامل زمینههمچنان

توسّط  و ارتکاب جنایتردستان و الجزائر های تحت سلطه در کُسازی بومیان ساکن در سرزمینذوب

سازِ گرایش زمینه فزایندگی و رسوخ آگاهی سیاسی، ،اشغالگران بعثی و استعمارگران فرانسوی و به تبع آن

جویانه و تقابل سوی رفتار ستیزه به طردگرایی و عمل انقلابی بوده و دو شاعر را به محمّد العیدو دیلان 

نش های طردگرایی و کُدیالکتیکی خصمانه با استعمارگر و اشغالگر سوق داده است. در زیر به بررسی جلوه

 شود.پرداخته می محمّد العیدو محمّد دیلان انقلابی در اشعار 

                                                 
19 . Myrtus 
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 طردگرایی. 1ـ 7

یژه در زمینۀ وبهایدئولوژی و عمل سیاسیِ حذف افراد از جامعه »جویانه و واکنش ستیزه 20یطردگرای

زدن که توأم با پس (49، 1994نیکلسون ) «ستیزی استهراسی و بیگانهناسیونالیسم قومی، نژادپرستی، بیگانه

مثابۀ منبع نارضایتی به  بیگانهزدنِ دیگریِراندن و پس و رفتار خصمانه است. چنین رفتاری همواره در جهت

یابد. در ادبیات انقلابی، اصطلاح طردگرایی واکنشی است در جهت روز میو عامل ناخرسندی یا ظلم و ستم بُ

زدودن هژمونی دیگریِ بیگانه یا استعمارگر از صحنۀ جامعۀ استعمارزده که غالباً با طرد اجتماعی، قطع رابطۀ 

 توزانه همراه است.آمیز و کینهنش خصومتاعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توأم است و همواره با کُاجتم

 ،آمیز بیرون راندتوان بیگانۀ اشغالگر را از طریق گفتمان صلحای تاریخی است که نمیاین واقعیتّ تجربه

نها از طریق واکنش قهرآمیز و زیرا رژیمی که با توسلّ به نیروی نظامی، سرزمینی را اشغال کرده است، ت

زدن بیگانگان گریزگاهی است شود. از این رویکرد، طرد اجتماعی ـ سیاسی و پسجویانه بیرون رانده میستیزه

کنند. رفت از وضعیتّ استعماری استفاده میمثابۀ راه بُرونهای اشغالی از آن بهها و سرزمینکه مردم مستعمره

 ـاعتراضی گاه این طردگرایی بدون توسّ ل به اسلحه و زور بوده و از طریق کاربست ادبیات و دیالکتیک انتقادی 

 پذیرد.بازاری از سوی مردم عامیّ صورت میجویانۀ عامیانه و کوچهو نیز گفتمان ستیزه

ستیزی و ردستان توسّط رژیم بعث و استعمار الجزائر توسّط فرانسه، طردگرایی و بیگانهدر زمان اشغال کُ

ایجاد  ،نوعی تحریم روابط اجتماعی با بیگانگان، کنُشی سیاسی در جهت طرد آنان از سرزمین مادری و به

با  الجزائرو  ستانمردم کُرداز این طریق، بود که  جویانه با اشغالگرانگرایی ستیزهدر تقابُل جنگ روانی

اشغالگر، به ابراز عدم پذیرش آنان  هایرژیمرفتار خصمانه نسبت به پدیدارسازی کینه و خشم فروخورده و 

 پرداختند.استعمارزده می شده واِشغال هایدر جامعۀ خود و ضرورت ترک سرزمین

ستیزانه و طردگرایانۀ خویش، اشغالگران بعثی را گیری از سرشت بیگانهبا الهام دیلانای شعری، در نگاره

لیک، کارگیری عناصر سمبُاندَ. شاعر در تصویری با بهخوردستان داشتند، به ترک آن فرامیکه سعی در تاراج کُ

کند که برای شکار )نماد استعمارگری و امپریالیسم( تصویرسازی می ایاستعمارگران بعثی را در قالب گربه

شده( در کمین نشسته است. از این رویکرد، شاعر با تأکید بر )نماد سرزمین استعمارزده و اشغال کبوتر

گر و اتّخاذ سیاست رژیم اشغالهای وطنانش نسبت به دسیسهدر ناخودآگاه جمعی خود و همگیری آگاهی شکل

گردانی از اصرار بر چپاول های وی، استعمارگر را به ترک سرزمین و رویراهبردی در جهت مقابله با توطئه

استعمارزده و به تبع خواندَ زیرا عنصر آگاهی سبب تقویت جنبۀ سیاسی ـ نظامیِ مردمان های آن فرامیثروت

 آن، تقویت روحیۀ طردگرایی آنان در تعامل با استعمارگر گردیده است:

                                                 
20. Exclusionism 
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لب!/ که از بهر شکار کبوترانم طگر و جنگدور شو! گم شو!/ ای خیرۀ در کمین نشسته!/ ای تیزچشمِ حیله»

شک و خوردن کَره و که برای دریدن مَ دوخته و در کمین نشسته!/ ای آنآیی/ دور شو!/ ای خیرۀ چشممی

بام پُر است از نگهبانانِ کبوترانم/ مایل هستی که شکارت کبوتر ای!/ سرت را بلند کن و ببین/ پشتماست آمده

باشد؟ رام و مسخّر در دستانت باشد/ تک تکِ آنان را خفه کنی/ پَر و تار و پودشان را از جسمشان بیرون 

ام لانه ،بار صدا در کمین بنشینی!/ اینی!/ همچون گذشته، بیبیاوری/ دهان و سبیلت را به خون رنگین ساز

ام صد نوع و شکل است/ پس برو و دور شو! ای خوار و ضعیف نایافتنی است/ اسلحهدر مکانی مرتفع و دست

و تیپا و سیلی هستی/ دور شو و به کُنج و چاله برو!/  زار و نزار بودنهایت لق شده است/ تو لایق که دندان

آوردن مالِ مُفت چنگآن کسی که تو را برای جستجوی کنجکاوانه و به /21آبیبه خدمت مو زردِ چشم برو

چراکه سرمایه و  /!فرستاده است/ او سرنوشتی ناگوارتر از تو خواهد داشت/ پس هر دو بروید و دور شوید

 (.102ـ  100، 2012ن دیلا) «هی و پوچ استتُای میانتان، دانهدارایی

با مخاطب قرار دادن استعمارگران، آزردگی خاطر و کراهت خویش را از اقامت  محمّد العیدای، در سروده

کشد و با ابراز بیزاری از حضور ناخوشایند و سایۀ سنگین فرانسوی به تصویر میاستعمارگران مدّت طولانی

رت و جنایات آنان در مستعمره سپری شده است، آنان را به این مهمانان ناخوانده که یک قرن از چپاول و غا

 خوانَد: ترک الجزائر فرامی

ای مهمان! مدّت اقامتت را در سرزمین من طولانی ساختی. از اینجا برو! خداوند تو را نفرین کند! چقدر »

چه ی مهمان! مهمان ناخوشایند و ناپسندی هستی!/ از زمان ورود تو به سرزمینم، یک قرن گذشته است. ا

 .(464، 0201العید ) «دهی؟!خبر رفتنت از اینجا را می هنگام

ها در این دو تصویر شعری، رویکرد طردگرایی دو شاعر، بیانگر بحران مشروعیتّ استعمارگر در مستعمره

از حضور استعمارگران و چپاول سرزمینشان کند که ورزنده به استعمارزدایی را بازنمایی میبوده و جوامعی اهتمام

گونۀ اند و تقابل لعنتستیز و خصمانه را در پیش گرفتهتوسطّ بیگانگان به ستوه آمده و کنُش دیالکتیکیِ بیگانه

مثابۀ رفتار طردگرایانه و تحریم و بایکوت در تعامل با اشغالگران عناصر سرزمینشان نسبت به استعمارگران را به

های خیزش مایهگرایی و رسوخ و سریان بنُدگی تقابلچنین رویکردی سرآغاز پدیدارشُ کشند.میبه تصویر 

برتافتن از انقلابی در ناخودآگاه جمعی جامعۀ تحت سلطه و استعمارزده است که در روند واگرایی و روی

شده از روزنۀ انقلاب ریزی خشم فروخورده و سرکوبشده، رو به سوی بُرونپذیرش اشغالگر در سرزمین اشغال

 نهد.می

                                                 
  است. و فرانسوی انگلیسی ،، استعمارگران آمریکایی«آبیمو زردِ چشم». منظور از 21
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 انقلابی کُنش. 2ـ 7

آمیز برای قبضۀ قدرت منازعۀ خشونت» ،شناسی سیاسی، انقلاب از یک سواز دیدگاه اندیشمندان جامعه 

قبول  قابل عبارت از قطع رابطه با وضعیتّ حاضر است که غیرِ» ( و از سوی دیگر،193، 2008بشیریه ) «دولتی

کند و در مقابل، طور کامل نفی و طرد می عبارت دیگر، انقلاب وضعیتّ حاضر را به ناپذیر است و بهو تحمّل

ساختار  ،بنابراین .(290، 2016روشه ) «سعی در تجدید بنای محیط اجتماعی و انسانی کاملاً متفاوتی دارد

 تنها از رهیافت انقلاب قابل تغییر است. اجتماعی ـ سیاسی جامعه

رفت از رونهای استعمارزده و تحت سلطۀ اشغالگران، بُویژه ملتّهها و بدر تاریخ تحوّلات سیاسی ملتّ

ها همواره وابسته به نگرش استعمارزدگان به ماهیتّ کُنشگری الحمایگی یا زیردستی مستعمرهوضعیتّ تحت

جویی خورده به میزان ستیزهبدین معنا که گریزگاه رهایی از استعمار گره ؛گر استسیاسی در تعامل با استعمار

برداری در تعامل با اشغالگر صاحب هژمونی است. با در نظر گرفتن این گری یا سکوت و فرمانو انقلابی

استعمارزده، شده و اشغالهای سیاسی در سرزمین حقیقت و تجربۀ تاریخی، سرآغاز تمامی تغییرات اجتماعی ـ

ندازی و ایجاد تحوّل بنیادین در ساختار ای به منظور براَآمیز و مسلّحانه و جنبش تودهنش انقلابی خشونتکُ

 حکومت استعماری و آغاز فرایند آلترناتیو و اصلاح در جامعه است. 
گان مردم ها زیستن در سایۀ هژمونی رژیم بعث و دولت فرانسه، این حقیقت را فراروی دیدتجربۀ سال

ردستان و الجزائر آشکار ساخت که همزیستی با دولتی اشغالگر امری ناممکن است و تنها پیامد تحمّل شرایط کُ

های اقتصادی رفتن سرمایهتاراجاستعماری و زیردستی، از میان رفتن هویتّ، فرهنگ و تاریخ و زبان ملیّ و به

نش سوی کُ ردستان و الجزائر را بهآگاه جمعیِ مردم کُو معنوی در بلندمدّت است. پذیرش این حقیقت، ناخود

 تحت های وقوع انقلاب را در این نواحیِمثابۀ راه رهایی از شرایط موجود معطوف ساخته و جرقّهانقلابی به

 فروخت و به خیزش و مبارزه در تلاش برای آزادی و استقلال منجر گشت.براَ شدهاشغال سلطه و
کند آتشفشانی از خشم را تصویرسازی می دیلانرودۀ خیره به انقلاب است، سُعصیانای شعری که در نگاره

با اعتقاد به ضرورت انقلاب مسلّحانه  دیلانسازد. که با فوران کردن، هستی استعمارگر را به خاکستر بدل می

و کوهستان و آسمان  خفته در راه آزادیخاکها و کالبدهای بهشده و جانهای ریختهبرای استعمارزدایی، خون

داند که سرزمینش را مالامال از خشم و خروشی آتشین می و مرز و بوم و درختان و تمامی عناصر هستیِ

های فروختن آتش زیر خاکستر )خشم فروخورده و عقدهندازی است و با براَسوز برای براَآبستن انقلابی خانمان

جویانه با شکافتن یطرۀ استعمارگر و کشتاری انتقامشکستن هژمونی ترسِ ناشی از سشده( و درهمسرکوب

 سازد:کردن سر و گردنشان، رودباری از خون جاری میجمجمۀ استعمارگران و قطع 

مانده است/ به محبوس شده/ و آن استخوان و گوشت سوخته/ و آن گلو که نفس در آن آن خونِ ریخته»

دامنه و قلّۀ کوه و آسمان این سرزمین/ پُر از چشم و خشم و  بینی کهشوند/ ناگهان میدهان و فریاد تبدیل می
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کینه است/ مرز و بوم این سرزمین، مالامال از جوش و خروش است/ و زیر درختانش سرشار از نجواست/ 

شود/ تحت فشارِ شود/ رودخانۀ ژرف، آشفته میناگهان، هجوم بر دشمن و شلیک گلوله و فریاد آغاز می

رسد/ یا اش با تبر/ به ابرهای آسمان میشود/ یا صدای شکستن جمجمهشمن قطع میهجوم/ گردن و سر د

شکافد/ رسد/ یا اینکه گلولۀ جوش و خروش/ صدای سکوت را میدستان روی قبضۀ خنجر/ به پوست کمر می

 «ودشگیرد و سرنگون میگردد/ دشمن مورد شبیخون قرار میور میآتش زیر خاکستر با نسیمِ مبارزه شعله

 (.226ـ  224، 2012دیلان )
تنها راه رهایی مردم الجزائر را مقاومت و مقابله به مثل در برابر استعمارگر و آگاهی سیاسی و  محمّد العید

 داند که صدای ملتّ استعمارزده را بهمبارزۀ مسلّحانه و خیزشی انقلابی با توسّل به آتش باروت و اسلحه می

شکستن زنجیر بندگی گشته و هستی استعمارگر را ویران رساند و باعث درهمگوش ناشنوای استعمارگر می

بخشد؛ انقلابی که تنها وسیله برای دفاع را از اسارت استعمارگر آزادی میسازد و مستضعفان و مردم بیمی

ها و شتن وی در جهت ترک مستعمرهوادااندیشه بازیابی کرامت انسانی و به زانو درآوردن اشغالگر و به 

 کشیدن از استعمارگری است:دست

دهی/ و ترین حجتّ وجود دارد که به وسیلۀ آن، ادّعای طغیانگر را پاسخ میدر آتش و باروت، بلیغ»     

و گویی  دهدبه صدایت گوش فرانمیرساند که رساترین صدایی که فریاد تو را به گوش هر ظالمی می

تو را مقهور ساخت، تو نیز او را  سلطه و اقتدار خویشاست/ هنگامی که اشغالگر با  نوا و کرَناشهایش گوش

باید انقلابی بزرگ بر ضدّ ظلم بر پا کنیم و زنجیرهای »(. 401، 0201العید ) «مورد قهر و غضب قرار بده!

است، بیدار شویم زیرا خواب تنها سبب سستی است/ و اسارت را در هم بشکنیم/ و از خوابی که مایۀ ننگ 

 (.392، همان) «باید همچون شیرهای جنگل غرشّ کنیم تا احترام شیرها را به دست آوریم

ای و جنبش مسلّحانه به منظور با اعتقاد به ضرورت کاربست خشونت و حرکت توده محمّد العیدو  دیلان

( 186، 2007فورَن ) «ای و خشنشکلی از تحوّل اجتماعی توده»مثابۀ به انقلاب بهرفت از سلطۀ اشغالگر، بُرون

های مشروع دو شاعر و مردم استعمارزده به ها و خواستهگرفته از برخورد آرماننگرند. این دیدگاه، نشأتمی

ای است که استعمارگر، هستی و سرنوشت مردمانش را به دوزخی هصخرۀ واقعیتّ دردناک زندگی در جامع

یازیدن به انقلابی آکنده از رنج بدل ساخته است. در چنین حالتی، انسان استعمارزده هیچ گزیری جُز دست

 و بیرون ندازییابد؛ انقلابی که به طرد و براَنمیدر ساختار اجتماعی و سیاسی آتشین برای تحوّلی بنیادین 

نجامد و هدف از آن، محو سیستم استعماری و جانشینی آن توسّط جامعۀ اَاستعمارگر از مستعمره می ندنرا

 است. در سایۀ استقرار حاکمیتّ ملیّ آزاد، مستقل و دموکراتیک
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 های دو شاعرمقایسۀ سروده. 8

توان دریافت ، مید العیدمحمّو  محمّد دیلانبر مقایسۀ ساختارِ معانی در منظومۀ تحلیلی و تطبیقی میان بنا 

های مردمی استعمارستیز و نبشهای رئالیسم انتقادی ـ انقلابی و روح قرن )جهر دو شاعر از اندیشه که

منابع اِلهام آن دو بوده است. ترین ژرفاند و در واقع، از ( تأثیر پذیرفتهانهخواهآزادی هایو خیزش هانهضت

رئالیستی و آشنایی با رویکردهای این مکتب، ژرفای بیشتری به اَشعارشان  هایمایهشاعر در بُن دونگریِ ژرف

لیکن هیچ مستندی دال بر  ،در بازنماییِ کنُش انقلابی و طردگرایی و عوامل گرایش به آن بخشیده است

 تأثیرپذیری یکی از دو شاعر از دیگری یافت نشد.

های ای یکسان در سرودهجلوه شمول،یک مضمونِ جهانآوردِ شرایط استعماری و عنوانِ رهمفهوم محرومیتّ به

های مادیّ ناشی از آن، محرومیتّ سیاسی ـ اجتماعی را بر محرومیتّ اقتصادی و بحران دو شاعر داشته و علاوه

 گیرد.نیز در برمی

ا سازی فرهنگی، با دارگران بعثی برای همگونشغالاز هجوم فرهنگی ا دیلانتصاویر سیاسی ـ تاریخیِ 

 دارد.  محمّد العیدتری از تصاویر کلیِّ سونگر، دامنۀ شمولِ گستردهبودنِ رویکرد رواییِ همه

تری از معانی را به مخاطب عرضه منظومۀ وسیع دیلاندر بازنماییِ جنایت علیه بشریتّ، تابلوهای شعری 

هایش در مقایسه با خوانندۀ سرودهتری به داشته و نگریستن از خلال پنجرۀ اشعار وی به این پدیده، دید دقیق

ای که مخاطب گونهدارد. این اَمر برآمده از هنرِ دیلان در تصویر جزئیات است، بهعرضه میمحمّد العید  اَشعار

 دهد که دربردارندۀ ریزترین جزئیاتِ اُمور است. ای قرار میرا در برابر نگاره

بیانگرِ  دیلاناشغالگران بعثی و فرانسوی، تصاویر  در بازنماییِ کشتارهای جمعی و خشونت سیستماتیکِ

یافته و کشتاری است و از این رویکرد، خشونت سازمان محمّد العیدتر در مقایسه با تصاویر خشونتی گسترده

 سازد.تر را نمایان میهولناک

از اشعار انقلابی تر القاکنندۀ خشمی گستردهدیلان  هایرودهسُدر حوزۀ کُنش انقلابی و طردگرایی، طغیان

 ـسیاسی در تکوین عقدهگرفته از تأثیر شرایط رواناست که این امر نشأت محمّد العید های شناختی و اجتماعی 

فراگیر خشم در جهت فزونیِ اثرگذاری آن در  22ریزیِرونبه بُ دیلان شده و خشم فروخورده و اعتقادسرکوب

 گری و طردگرایی است.انقلابی

مول شُنگاهی جهان دیلانگون کنُش انقلابی و ضرورت گذار از استعمارزدگی، نگاه زوایای گونهدر پرداختن به 

نگاهی  محمدّ العیدگیرد اماّ نگاه های استعمارزده را دربرمیردستان فراتر رفته و اغلبِ سرزمیناست که از مرزهای کُ

 کشورهای استعمارزدۀ آفریقایی است.الجزائر و غالباً محصور در 

                                                 
گیرد و اختیار و مهارنشده که از امیال و خیالات ناخودآگاه سرچشمه میهرگونه رفتار بیاصطلاحی است در روانکاوی برای توصیف  (Acting out) ریزیرونبُ. »22

 .(204، 2138ریچاردز ) «های شخص بکاهدتواند موقّتاً از تنشجویانه دارد و میمعمولاً ماهیّتی ستیزه
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های کلاسیکی، شاعری نوگرا و گسسته از چارچوب اوزان کلاسیکی رایش شعر در قالببر سُ علاوه دیلان

از اوزان شعری قدیم نگسسته و اشعارش محصور در چارچوب قصاید و اوزان  محمّد العیدشعر است لکن 

 کلاسیک است.

هاست و لگونۀ سمبُآلود و وهماگرچه زبان دو شاعر آمیخته با صراحت و دور از پیچیدگیِ دنیای مِه

پوشی و دوری گزیدن از رمزگونگی سوی پرهیز از پرده شان، اشعار آن دو را بهرویکرد رئالیستی ـ انتقادی

های تر و بارزتر از سرودهسوق داده است لکن کاربست نمادها و رمزها در اشعار محمّد العید، حضوی پُررنگ

 دیلان دارد.

 دیلانهای های زبانی و هنجارشکنی در کاربست واژگان و تعابیر عامیانه در سرودهکنار گذاردن تعارف

 باشد.است که بیانگر خشمی فروخورده و سرکوبی شدید می محمّد العید تر از اشعاربسیار گسترده

دارد؛  قراردیلان  هایدر سطحی والاتر از سروده محمّد العیدمایه و فرهنگ واژگانی و معنایی اَشعار درون

گرفته از سطوح متفاوت تواند نشأتاست. این اَمر می دیلانتر و فاخرتر از اَدبی محمدّ العیدکه تعابیر  همچنان

 علمی و فرهنگی دو شاعر باشد.

تواند است. این امر میدیلان  تر از اشعاربسیار برجسته محمّد العیدهای تصویرسازیِ تاریخی در سروده

بر تصویرسازی لحظۀ دیلان مور و تأکید مّد العید و اصرار وی در پرداختن به جزئیات اُناشی از طول نفَس مح

 عنوان بزنگاه تاریخی باشد.سیاسی کنونی به

 گیرینتیجه .9

آینۀ بازنمایی واقعیتّ سیاسیِ عصری است که در آن، سیاستِ استعمارگری و محمّد العید و  دیلان اشعار

طلب و ارتکابِ جنایت بر سرنوشت مردمِ کُردستان و الجزائر سایه افَکنده بود و های توسعهاِشغالگریِ دولت

 از این رویکرد:

به مسائل سیاسیِ معاصر موجب بازنمایی دیدگاه رئالیستی ـ انقلابی و تعهّد دو شاعر در پرداختن 

 الجزائر گشته است.ردستان و و محرومیتّ مردم کُ ها و رنجها و فرانسویاستعمارگری و جنایات بعثی

کُشی و جنایت و محرومیتّ، سایۀ سیاهی و نیستی شدن سرزمینِ دو شاعر در تاریکیِ استعمار و نسلغرق

های دو مایۀ سرودهو درون ه استو آن را غرق در تاریکی و اندوه ساخت هرا بر دنیای شعری آن دو افَکند

 .ه استژیک سوق دادسوی بازنمایی استعمارزدگی در قالبی ترا شاعر را به

ساز خیزش و انقلاب در جهت عنوان عامل فروگشای کنُش انقلابی، زمینهدر ناخودگاه دو شاعر، محرومیتّ به

 های خیره به انقلاب سوق داده است.رودهسُسوی عصیان مایۀ اشعارشان را بهاستعمارزدایی گشته و درون
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های مثابۀ ابزار کنترل سرزمینها بهها و فرانسویط بعثییافته توسّارتکاب جنایت و کشتار و خشونت سازمان

ای عنوان عاملی زمینهور ساخته و بهجویی را در وجود دو شاعر شعلهها، آتش خشم و انتقاممستعمرهو اشغالی 

 نجامیده است.جویانه اَروز رفتار انقلابیِ ستیزهبه بُ

بر نقش  استعماری در جهت زدودن فرهنگ بومی، علاوهعنوان برونداد شرایط سازی فرهنگی بههمگون

گری، جریان باورمندی و رویکرد فکری دو شاعر را به بازیابی روز طردگرایی و انقلابیکلیدی و تأثیرگذار در بُ

 شده متمایل ساخته است.و بازسازی هویتّ در جهت احیای فرهنگ بومیِ آسیمیله

ساز برآمدۀ استعمارزدگی و عوامل زمینه محمدّ العیدو  دیلانی هانش انقلابی در سرودهطردگرایی و کُ

عنوان گریزگاه رهایی از هژمونی استعمارگر، به همچون محرومیتّ، آسیمیلاسیون و ارتکاب جنایت بوده و به

 نجامیده است.ریزی خشم فروخوردۀ دو شاعر اَرونبُ

نه گذرگاه دستیابی به استقلال و بنیان نهادن آمیز و مسلّحادر دیدگاه دو شاعر، انقلاب آتشین و خشونت

 ای آزاد است که چارچوب دموکراتیک آن بر اساس نفی استعمارگری و اشغالگریِ بیگانه بنا نهاده است.جامعه
 

*** 

 است.. نویسنده اذعان کرد که این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و یا طرح پژوهشی مصوبّ استفاده نکرده 1

 . نویسنده اذعان کرد که هیچ تعارض منافعی در ارتباط با این پژوهش وجود ندارد.2

 . نویسنده اذعان کرد که در نوشتن این مقاله از هوش مصنوعی مولدّ استفاده نکرده و تمام اثر آفریدۀ ایشان است.3
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